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يكي از چيزهاي جالبي كه انسان در سفرهاي خود مي بيند، كليساهايي است كه نامهاي مختلف 
را بر خود » يهوداي مقدس«مثلا در سفر خود به ايرلند از جلوي كليسايي رد شديم كه نام . دارند

کليسايي بدين تا بحال . اسخريوطييهوداي يهودا نويسنده رساله است نه  آن، ازداشت، البته منظور 
 در سفر ليکن .داشتيمشمعون غيور در ايران کليساهايي چون حضرت پولس و يا  .نديده بودمنام 

اش را  يکي از اعضاي کليسايي که افتخار شبانيقبلي با نامي مواجه شدم كه بي اختيار مرا به ياد 
روي اين كليساي . چرا که روي اين مطالب با او صحبتهاي زيادي داشتم. ختداشتم، اندا
 ساعات جلسات و نام شبان نوشته شده بود و در زير آن با حروفي برجسته اين عنوان ،بخصوص

كليسايي و اگر منظور از آن را درست فهميده باشم،  »كليساي عهد جديديک «: به چشم مي خورد
 از م يككدامنظور . بردفرو مرا باز به فكر مطلب اين . جديد بناستر القوي كليساي عهد كه ب

كليساي افسس كه ! ؟ كليساي قرنتس كه در جسمانيات اسير بود؟کليساهاي عهد جديد است
 ولي در واقع مرده ،كليساي ساردس كه نام و جلالي داشت! محبت نخستين خود را فراموش كرد؟

  !بود؟
درست . توان از آن فرار کرد اين واقعيتي است که نمي.  نبودكليساي عهد جديد كليساي كاملي

ما .  كليسايي كامل نبودنمود، ليکن است که هدفي والا داشت؛ درست است که رشدي سريع مي
ولي پيدا کردن چنين کليسايي امکان . خواهيم آن را كامل ببينيم اغلب زماني كه در كليسا هستيم، مي

گر چنين كليسايي پيدا كرديد، لطفا شما ديگر عضو آن نشويد، ا«: گفت دوستي مي. پذير نيست
 كليسايي است كه ،كليساي كامل» !ديگر كامل نخواهد بودکه به محض پيوستن شما، اين کليسا چون

بدانيد كه در آن باشند، بايد كليسايي كه مردم .  خالي استانسانرود و از  هيچكس به آنجا نمي
   !زيادبه همان اندازه مشکلات هم ر تعداد افراد زياد، هر چقد. وجود داردمشكلات هم 

 ٤٧ – ٤١: ٢ اعمال ؟ و اين كليسا چگونه بوده است؟ منظور از كليساي عهد جديد چيستپس
 ٤ در كليساي عهد جديد هميشه .گذارد ميخوبي در مقابل ديد ما ه برا تصوير كليساي عهد جديد 

همين، بلکه براي خود زمينه هم و نه فقط .  خوردعنصر وجود داشت كه در همه آنها به چشم مي
اگر اين زمينه نبود، عملکردهاي کليسا به جايي . کرد داشت که اين چهار عنصر در آن عمل مي

در تعليم رسولان و مشاركت ايشان و شكستن نان و «:  نگاه كنيد٤٢ به آيه ،اول از همه. رسيد نمي
  ».نمودند دعاها مواظبت مي



وفکدام کليسا، به قلم فريدون موخ  

 ٢ 

  

  .رادي كه هم تعليم مي دادند و هم ياد مي گرفتندمجموعه اف   
در تعليم رسولان و مشاركت ايشان و شكستن نان و دعاها مواظبت «: راند سخن از اين مي ٤٢آيه 
حيات  بلكه امري بسيار ضروري براي ؛ اختياري و انتخابي نيستيتعليم در كليسا چيز» .نمودند مي

ضروري است كه در « بلكه ،»ددر كليسا تعليم باش كه  استخوب«:  نمي شود گفت كه.آن است
 زماني كه دست از تعليم در كليسا برداريم، در واقع شاهرگ حياتي كليسا را ».دكليسا تعليم باش

، کلام و كرده بودوقف كليساي عهد جديد خود را به حقايق و اصول كلام خدا . ايم قطع كرده
اين تعاليم را بايست  مي همه آنها .کند ياد مي» سولانتعاليم ر«اين متن از آن با عبارت كه اصولي 
پيام و تعليم با آيات  دقت كنيد، اين ٤٣و اگر به آيه . شدند ميآزموده گرفتند و در آن  ميبدقت ياد 
داريم، اکنون در دست  كتابمقدس به اين شكل مدون كه ،در اين زمان. شد ييد ميأو معجزات ت

 واشتند؟ از اينجا كه خدا با آيات د  مومنين تعاليم صحيح را عرضه مياز كجا مي دانيم كه اين. نبود
  .كرد ييد ميأتعاليم آنها را تمعجزات 

بر اين حس هستيد که انگار به آيا دهد؟  رويد، چه احساسي به شما دست مي زماني که به کليسا مي
به مقدسين چگونه قدس روح ال؛ اينکه  اين امر را مي بينيمانه رو٤در افسسيان رويد؟  مدرسه مي
رسولان شاهد افتتاح در كتاب اعمال . نمايد بخشد و آنها را جهت خدمت تجهيز مي عطايا مي
 معلمين اين مدرسه هستند و ،رسولان. گيرد القدس صورت مي اي هستيم که به دست روح مدرسه
ست در ايمان تعليم باي  مسيحياني كه نوزاد بودند و ميکودکستاني؛  نفر ايماندار٣٠٠٠  آنشاگردان
تمركز اين تعليم بر روي تجربيات عرفاني و صوفيانه نبود، حتي بر روي آيات و . يافتند مي

شرير است كه دائم حاضرِ  دهد كه نسلِ براي اينكه خود عيسي ما را خبر مي. معجزات هم نبود
خدا خود را به بشر تمركز تعليم آنها بر اين نكته بود كه . باشد بدنبال ديدن آيات و معجزات مي

  . آشكار كرده است
شاهد و اينجا ما افرادي را . گرسنگي شديد در نوزاداولين نشانه يک تولد سالم چيست؟ وجود 

  .بودندگيري  كه گرسنه يادهستيم
مسئول آن کليسا از من . مان روزي با شخص جالبي برخورد کردم در يکي از کليساهاي خانگي
به محض ورود، اين شخص را ديدم که در . ا افراد آنجا وقت سر کنمخواسته بود که در غياب او ب

عينكش را بالا و پايين ؛  اين پا و آن پا مي شدقراري دائم از بيروي مبل نشسته بود و بالاي اتاق 
صحبتي که با آنان شروع کردم، بر اساس . كرد يكبري نگاه ميمرا از بالاي عينك خود و گذاشت  مي

دائم . دائم سوآل داشت.  دائم سوآل داشت!سوآل داشتاين شخص و . ا بودانجيل يوحن ٥فصل 
پرسيد ولي بعدا رشد كرد و از مهد كودك به دبستان و   ميناوايل از م.  دارد و دارد و داردسوآل
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القدس  داند كه چطور از كلام خدا و روح مي به خوبي  يعني خود؛ست ادبيرستان و الان دانشجو
 به من تلفن كرده باشد و در سخنان خود از اين شخصبياد ندارم كه . ا بيابدپاسخ سوآلات خود ر
  .من سوآلي نداشته باشد

 كلام خدا »تحت اقتدار« اين است كه ،يكي از مشكلاتي كه براي ما كليساهاي بشارتي وجود دارد
اقي آموز ب هميشه كودكستاني و يا دانش.  براي شخص خود نيستيم»توي كلام خدا«هستيم ولي 

دائم دانشجويان دانشکده کليسا را با آن تحت  يكي از مواردي كه !شويم مانيم هرگز دانشجو نمي مي
  وپرسم چه درسي داريد  مي.صحبت از زياد بودن درسهايشان دارندزماني است كه گذارم،  فشار مي

آنجاست . نددرسي دارند كه در آن بايد نظريات مختلف علماي مختلف مسيحي را ياد بگيربينم  مي
. گوييد مهم اين است كه با دانستن آنها شما چه مي. مهم نيست كه آنها چه مي گويند«: گويم که مي

  ».براي اينكه شما دانشجو هستيد . به شما چه مي گويند،تجربيات شما
بلكه ، براي تعليم ديگرانصرفا كه در توي كلام باشيم، آنهم نه برسيم ما بايد رشد كنيم و به جايي 

هر كدام از ما اگر چنين کنيم، . شخص خودخود، براي سير كردن گرسنگي روحاني شخص براي 
اگر در : عنوان کنمبگذاريد حقيقتي را . خواهيم داشتديگر چيزي يکبراي آيي  در زمان گردهم

براي رشد روحاني خود  است كه  رو اينازكنيم،  زندگي روحاني خود تغييراتي آنچنان مشاهده نمي
تبديل براي نوشته نشده است؛ كنجكاوي شما ارضاي كتابمقدس براي . لام خدا نيستيمتوي ك

  . زندگي شما نوشته شده است
  :شود پيدا مي ٤٢دومين صفت مشخصه كليساي عهد جديد باز در آيه 

  

  کردند مجموعه افرادي که پرستش مي
تن نان و دعاها مواظبت در تعليم رسولان و مشاركت ايشان و شكس««:  نگاه كنيد٤٢باز به آيه 

را خواهيم حرف تعريف » دعا«اگر به اصل يوناني اين آيه نگاه كنيم، در مقابل كلمه » .نمودند مي
در زبان فارسي .  از آن، بلكه به نوعي بخصوصکند اشاره نميبه هر دعايي چرا که اين دعا،  .ديد

جالب است كه در . شود استفاده مي» آن«و يا » اين«براي نشان دادن اين امر معمولا از كلمات اشاره 
آن ، در اصل«: به اين مطلب در پاورقي بدين شکل اشاره شده است انگليسي هاي ترجمهبرخي از 
 كليساي اوليه زمانهاي بخصوصي را تعيئن كرده بود كه در آن ،آنطور كه معلوم است» .ست ادعاها

: شما را به يك اصل مهم جلب كنمتوجه بگذاريد . شدند مخصوصا براي دعا و پرستش جمع مي
 هميشه محصول كليسايي است كه به شكلي بسيار قوي و منسجم تعليم ،پرستش و دعاي قوي

 براي همين هم خداوند عيسي .، بپرستيدنمي شناسيدتوانيد خدايي را كه  براي اينكه نمي .يابد مي
 ،دانيد و يا صحيحتر نچه را كه نميشما آ«: فرمود روبرو شد، به او )٤يوحنا (زن سامري زماني كه با 
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ليكن .  زيرا نجات از يهود است. عبادت مي كنيم،دانيم پرستيد، اما ما آنچه را كه مي شناسيد، مي نمي
 كه در آن پرستندگان حقيقي پدر را به روح و راستي پرستش ، بلكه الان است،آيد ساعتي مي
خدا روح است و هر كه او را . ا طالب استزيرا كه پدر مثل اين پرستندگان خود ر. خواهند كرد
  ».بايد به روح و راستي بپرستد كند، مي پرستش مي
براي شخص شما آن را پاسخ شما در مقابل آن مكاشفه الهي است كه خدا واکنش و پرستش 

فهميد، شما هستيد كه  خدا سخن گفته است و زماني كه شما سخن خدا را مي. آشكار كرده است
چرا مرا خداوند، «:  عيسي به شاگردان خود گفت،براي همين هم. كنيده چبا آن د گيري تصميم مي
يا دست برداريد از اينكه مرا خداوند ! دهيد؟ گويم، انجام نمي ميکه خوانيد ولي آنچه را  خداوند مي

  »!گويم عمل كنيد ميکه به آنچه و يا خداوند خطاب كنيد، 
شكل و فرم پرستش هميشه .  عملكرد آن است شكل و فرم آن نيست،،مطلب مهم در پرستش

روز يکشنبه آيا از نحوه پرستش «براي همين هم سوآل اين نيست كه . بدنبال عملكرد آن مي آيد
آيا به «:  اين استي که بايد پرسيد،سوآل» برايتان دلچسب بود، يا نه؟سرودها آمد يا نه؟ تان خوش
يد و آن واکنش  كرد، در پرستش شركت كرد شخصي در مقابل آنچه كه خدا به شما آشكاريشكل

آيا ؟ شد خشنود شماامروز از خدا آيا » «از خود نشان داديد؟را در مقابل مکاشفه او مناسب 
 يك نفر فقطزيرا در پرستش ما، » ؟گرديد خوشبو به حضور او آراسته يبخورشما همانند پرستش 

  .خود خدا استشخص مهم است، آنهم من و شما نيستيم، 
از اين رو نيز . اي يافته است دارد و نه از هنر موسيقي بهرهصداي خوبي شناسم که نه  ي را ميفرد

براي اينکه . جنبد ولي در سرود هميشه لبهايش مي. توان روي او حساب کرد در خواندن سرود نمي
 او، اگر چيزي براي گفتن به خدا نداشته باشد، پرستش براي. هميشه چيزي براي گفتن به خدا دارد

  . پرستش نيست
يک نقيصه بزرگ در همه امروزه . روند به پيش ميمسلم است كه پرستش و دعا دست به دست هم 

. جلسات دعا و پرستش كميم، ليکن جلسات تعليمي زياد دار: کليساهاي بشارتي وجود دارد
 ،داشتم  رااگر وقت داشتم و حالش«. آمده استجلسات دعا و شركت در آن به حالت اختياري در 

مان در   زندگيهواپيمايزماني كه . استتبديل شده به چتر نجات دعا در كليسا » .شركت مي كنم
به  بايد !غلط استطرز برخورد، اين . آييمشويم كه سالم فرود  حال سقوط است، از آن آويزان مي

ب و منسجم زندگي كليسايي ما دعا يكي از بخشهاي مرتکه در آن، برگرديم آن الگوي اصيلمان 
  . مردم با تهديد و تملّق و ترفند به جلسات دعا کشيده نشوند  وباشد
  

  مجموعه افرادي که در فکر يکديگر بودند
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و . بودند زيستند و در همه چيز شريك مي و همه ايمانداران با هم مي«:  نگاه كنيد٤٥ و ٤٤به آيه 
مهم در نكته » .كردند به هر كس به قدر احتياجش تقسيم مياملاك و اموال خود را فروخته، آنها را 

شتر كه به خادمين بيرود  مي اين فغان ازاغلب در كليسا . چرخد ميروي نوع رابطه اين قسمت 
 چقدر نيازمهم نيست كه كليسا چقدر بزرگ و . نداريماحتياج به خادمين بيشتر نه، ما . احتياج داريم

گران پرستشنياز ما در کليسا . نياز نيستيسايي به خادمين بيشتر  در هيچ كلکند؛ جلوه مي عظيم
امكان براي هيچ پرستنده حقيقي نيست، كه آستين بالا نزند و به اين زيرا به هيچ عنوان . بيشتر است

نه اسلام و و هاي بيخدايي است،   گترين خطر براي مسيحيت نه فلسفهربز. خدمت مشغول نشود
 مسيحياني كه سعي ؛ مسيحيان هستند،بزگترين خطر براي مسيحيت. مهندو و بهائيت و كمونيس

 و در آن كار عظيمي كه خدا در  بچپندبه درون آسمان و جنًت خدااز درِ پشت دارند يواشكي و 
  .جويند دهد، مشاركت نمي  در ميان مردم انجام مي،روي زمين

گويا چند نفر از . يار جالب بودمطلبي را خاطرنشان کرد که برايم بس روزي يکي از اعضاي کليسا
رسد و کسي از آن ميان به  اند و چون وقت صرف شام فرا مي اعضاي کليسا در منزلي جمع بوده

 و آنجاست كه با تعليمي كند كه براي غذا دعا كنند  پيشنهاد ميفرداين نهد،  تقديس غذا وقعي نمي
، خشكه مقدس مسيحيان ؛ع مسيحي داريمرادر، ما در كليسا دو نو بداني مي«: گردد جديد روبرو مي

بله، البته که در کليساهايمان دو نوع مسيحي داريم، ولي نه از آن » !و مسيحيان عادي و نرمال مثل ما
 ستونهاي كليسا در کليسا دو نوع مسيحي داريم؛ آنها که. رفت نوعي که در آن جمع صحبت مي
 و مي نشينند و چرخند ميپروانه بدور آنها که همانند و آنها . اند هستند و زير بار سنگيني آن ايستاده

آنكه  كنند، بي ها تعريف و تمجيد مي  افرادي كه دائم از جلسات و موعظه؛روند بيرون و درون مي
بينيم كه زندگيشان به  اين پيامها در زندگي و شيوه زندگيشان تغييري ايجاد نمايد و بندرت مي

بايد اين را بدانيم که آمدن ما به کليسا به جهت . ديك گرددحقيقت خدا كه در كلام او هست، نز
  . دنيا را عوض كنيم. كه خدا ما را قرار داده، نور و نمك باشيمجايي در تجهيز براي خدمت است تا

  : يافت مي شود٤٧ و ٤٦ و ٤٢مورد بعدي در آيه 
  

  مجموعه افرادي که خود را به مشارکت رسولان وقف کرده بودند
بودند و در خانه ها نان را پاره  و هر روزه در هيكل به يكدل پيوسته مي«: توجه كنيد ٤٦به آيه 
با هم جمع هر وقت که اين کليسا » .دلي مي خوردند كردند و خوراك را به خوشي و ساده مي
امروزه در کليساهايمان گويي که . كرد براي بنا و تقويت يكديگر استفاده ميحاصل  از وقت ،شد مي

بهتر از چاي و به مراتب  چيزي  ولي آنها.توان مشارکت داشت نميي و قهوه و شيريني چابدون 
اگر جفا كنندگان بر كليسا از .  جفا براي كليساي خداوند هميشه بركت بوده است!جفا ؛قهوه داشتند
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اي هميشه خدا را بر. كردند داشتند، دست به آزار و اذيت كليسا بلند نمي بركتي كه جفا دارد خبر مي
دهند، كليسا  مي هر چقدر بيشتر كليسا را عذاب ؛افتد، شكر مي كنم آنچه كه در مملكت ما اتفاق مي

  !شود شكوفا ميو بيشتر رشد كرده 
كردند،  هر چقدر ما را بيشتر اذيت مي«: م مطلبي بياد دارماز قول يكي از خادمين زمان كمونيس

.  ما به دو، سه، چهار و پنج جلسه در روز رسيدها تعداد جلسات  يكشنبه.كرد كليسا بيشتر رشد مي
افراد را تنها با هيئت رهبري تصميم گرفتيم . شد در يك روز جلسه گذاشت ديگر بيشتر از اين نمي

حتي آنها را تهديد کرديم که اگر در بيش از يک جلسه . به شرکت در يک جلسه محدود کنيم
به اين نهايت و . ولي اين هم درد ما را دوا نكرد. شرکت کنند، آنها را از کليسا بيرون خواهيم کرد

امروزه در کليساهاي » . هر دو هفته يكبار؛ در ميان به كليسا بيايند هفتهيكنتيجه رسيديم كه افراد 
 و اينگونه !جويند، ليکن با دليلي کاملا متفاوت ما نيز بسياري يک هفته در ميان در کليسا شرکت مي

اگر بدانيد  .کنند تواند بر کليسا ثمر آورد، تعجب مي اي که جفا مي استوارياز افراد هستند كه اغلب 
به چه تان  دانيد پرستش ميتان بگذارد،  اي از وسط پيشاني که هر لحظه امکان اين هست که گلوله

اي براي رسيدن به هدف بوده است نه  مشاركت هميشه وسيله! خواهد بود؟نحو و با چه آتشي 
 در آن خود را گم گنيم تا كسي ما اينکه نه ،هميشه براي شفا و بنا بوده استمشارکت . خود هدف

هدف از مشارکت بر اين است که شما را به جهت بازگشت به واقعيت . و مشكلات ما را نبيند
به جايي كه نبرد، واقعي است و آمار بريد، تقويت کند و نيرو بخشد؛  محيطي که در آن بسر مي

ما از طريق مشاركت با افرادي كه همچون خود شما هستند، تقويت و بنا ش! زيادتلفات بسيار 
  . خداوند و منجي آنهاست،افرادي كه عيسي. شويد مي

البته که . يعني درك نكردن كامل اين پيام کردن زمينه فراموش. کردفراموش نبايد  را زمينهليكن 
لبته که کليساي عهد جديد، ؛ اتعليم دهنده و تعليم گيرنده استكليساي عهد جديد كليساي 

اي اهميت دهنده و خدمت كننده  كليس؛ البته که کليساي عهد جديد،كننده استكليساي پرستش 
 ، آن نگاه كنيدزمينهولي اگر به . كليساي مشاركت كننده است؛ البته که کليساي عهد جديد، است

: خوانيم  چنين مي٤١آيه در . گردد  با بشارت شروع و به بشارت ختم ميپيوستهكه خواهيد ديد 
» .پس ايشان كلام را پذيرفته، تعميد گرفتند و در همان روز تخمينا سه هزار نفر بديشان پيوستند«

گرديدند و خداوند  گفتند و نزد تمامي خلق عزيز مي و خدا را حمد مي«:  نگاه كنيد٤٧حالا به آيه 
كنيم، از  انجيل را در ميان مردم مشاهده نمياگر امروز قدرت » .افزود هر روزه ناجيان را بر كليسا مي

اي  ن جهت است كه شنوندهي از ا.خود را از دست داده استاين جهت نيست كه انجيل قدرت 
طالب . برسيمگشته كه از راه دور به دنياي گمما دائم بر اين است سعي . براي اين پيام نداريم

انگار که .  قرار داردعظيمين ما و آنها ورطه حال آنكه بيبه آنان هستيم، خبر خوش انجيل رسانيدن 
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 منتظر شما . نزد ماآهاي شما گنهكاران خوش شانس، بياييد«: ايم بر سر در کليساهايمان چنين نوشته
آمدن به  انسانهاي گمشده  وآيه هم نيافتم كه به دنياي گمشدهدر كتابمقدس حتي يك » .هستيم

كه به شود  به مومنين امر ميدر آنها  زيادي هست كه  ولي در كلام خدا آيات.امر كندکليسا را 
  .کننددنياي تاريك و گمشده بروند و آنجا را با نور خود روشن 

 بيشتر مومنيناين که بينيم   در بسياري از جاهاي كلام خدا مياين ايمانداران چه كساني هستند؟ و
بزرگترين مبشرين . مين تمام وقت نه شبانان و خاد،مومنين هستند! ها اي آماتورها هستند تا حرفه

كه حتي يك نفر را زيادي وجود دارند شبانان . اي حرفهبزرگ كليسا افراد عادي هستند، نه خادمين 
  . اند هم از طريق بشارت شخصي به خداوند هدايت نكرده

: پرسند ان کليسا از او مياي از جوان  روزي عده. چشم پزشك بوديدكتردر کليسا سالها قبل 
، ولي بسيار مشتاقم«: دهد جواب ميدکتر چشم پزشک » دهي؟ بشارت ميآيا به مردم  ،رجاندكت«

دهند و او  را ترتيب مي بشارت اي از دوره فشردهاين دکتر براي ان کليسا جوان» .مبلد نيستحيف که 
ما در طول همه ولي کجا بايد دست به اين عمل بزند؟ گذار . کنند را براي اين خدمت مجهز مي

دست خود را جلوي چشم راستت بگذار و آن تابلوي «افتد؛  دگي به مطب چشم پزشکي ميزن
و اين كار هنوز » !اي بسيار عالي دارد خدا براي زندگي تو نقشه«خواني؟  چه مي. روبرو را بخوان
 مردم را به مسيح هدايت كرده  بسياري از،از اين طريقاين دکتر چشم پزشک هم ادامه دارد و 

هم پزشک تربيت  . نيزفقط در آمريكا بلكه در بسياري از جاهاي مختلف و دور افتاده دنيا نه ؛است
ييد شده و أت تنها جراح ،»دكتر جك كوپر«: کرده و هم آنها را به سوي مسيح هدايت نموده است

خود به ايمان در ابتداي اين شخص چونکه  چرا چنين شد؟ . اعصاب چشمدرمدرك داراي 
او را در بردن او به آسمان، چرا خداوند بجاي به اينکه . براي او داشت، پي برداي که خدا  نقشه

  !روي زمين و در كشوري به اسم آمريكا قرار داده است
خداي قادر هر جايي که .  و براي قصورات خود بهانه نتراشيم برداريمگله و شکايتبياييد دست از 

هر . نماينده او در آن محل باشيدما انتظار دارد که ، از شمطلق در اقتدار خود شما را قرار داده است
  .جايي است كه خدا شما را در آن قرار داده است. جا كه هستيد، آنجا محل خدمت شماست

زندگي در مورد  مشهور است، بسيار و آمار و گزارش ها كه در امر انجام سرشماري»گالوپ«موسسه 
 بسيار گيراگزارش اين . داردگزارش جالبي ريكا و اهداف و پايبندي مردم به عقايد مذهبي در آم

كلام را  كه كتابمقدس  تعداد افرادي ؛بيني  مي،روند در آن تعداد افرادي را كه به كليسا مي. ستا
آمار و ارقام چنان است كه آدم از اين  .اند داشتن تولد تازه تعداد افرادي كه مدعي دانند؛  ميخدا

: دكتر گالوپ چنين مي نويسد. رسي  به سطور آخر اين گزارش ميتا اينكه. آيد هيجان به وجد مي
قدر وسيع در ميان مردم ندر تاريخ آمريكا به هيج عنوان زماني اين چنين نبوده است كه انجيل اي«
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ثيري أهاي زندگي آنها ت  در شيوه وتغييري در زندگي آنها بوجود آوردآنكه   باشد، بييافتهتوسعه 
دانيد چرا؟ براي اينكه اين   مي.هايمان بدود ا خواندن اين مطلب خون به گونهبايد ب» .گذاشته باشد
اين مطلب در حواسمان جمع نباشد،  اگر ؛ در ميان آمريكائيان مصداق ندارددر آمريكا ومطلب فقط 

 صادقانه به زندگي خود اي  لحظهاگر باور نداريد،  .پيدا خواهد کردزندگي من و شما هم مصداق 
  !نگاه كنيد

دنياي ما به  .هاي زندگي ما را عوض کند شنويم، اجازه دهيم که ما و شيوه بايد به کلامي که مي
باقي چيزي . اند فرسوده شدهحرفهاي خوب ولي تو خالي جايي رسيده است که مردم از شنيدن 

نه  مردم گرس.يگري و غيره و غيرهتا ماد رويايي هاي بهشت از مذاهب و ؛ نشنيده باشندنيست که 
براي شنيدن از افرادي كه با آنها صادق . زنند له مي  لهآنها براي شنيدن .هستندحقايق و واقعيات 

افرادي .  هستند افرادي كه خود در حال رشد. صادقبلكه افراد،  كامل نهافراد. زنند له مي باشند، له
  !اند كه عوض شده

    
  
  
  
  
  
  
  
  

 


